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چکيده
در  عمده  فلسفی  چشم انداز  دو  مقاله،  اين  در 
و  مطلق گرايی  چشم اندازهای  يعنی  رياضی  آموزش 
ديدگاه های  بيان  به  و  کرده  معرفی  را  جايزالخطاگرايی 
هر يک در مورد ماهيت دانش رياضيات می پردازيم. در 
از فلسفه های رياضی  ادامه، نشان می دهيم که هر يک 
گيرد.  قرار  اين چشم اندازها  از  يکی  درون  در  می تواند 
آموزش  از  ديدگاه  دو  اين  برداشت های  به  هم چنين 

رياضيات مدرسه ای اشاره ای خواهيم داشت.

کليدواژه ها: فلسفه، مطلق گرايی۱، جايزالخطاگرايی۲

از  متفاوتی  تلقی های  طرز  با  رياضی،  کلاس های  در  همواره 
رياضی مواجه شده ايم که کم و بيش، به جامعه سرايت کرده است. 
بعضی ها از رياضيات خاطره ی چندان خوشی ندارند و خود را در آن 
ناتوان می يابند. گروهی خود را از رياضيات گريزان نشان می دهند 
و سعی می کنند سراغ رشته هايی بروند که کمتر با رياضيات سر و 
کار داشته باشد. بسياری از والدين برای موفقيت فرزندان خود در 
رياضيات، اهميت بيش تری نسبت به ساير دروس قائل می شوند و اين 
را در صحبت ها و تشويق های خود نشان می دهند. بعضی، رياضيات 

را دشوار و مطلق تلقی می کنند و درست به همين دليل به آن علاقه 
به گفته ی از آن روی گردانند.  به همين دلايل،  برخی هم  و  دارند 

غلام آزاد (۱۳۸۶)، مطالعات تاريخی نشان داده است که چگونگی 
بر  عميقی  تأثير  رياضی،  جامعه ی  توسط  رياضی  گرفتن  نظر  در 
برنامه ی درسی رياضی مدرسه ای داشته است و در نتيجه، بررسی 
به عنوان  می توان  آن را  فلسفی  تحليل  و  تجزيه  و  رياضی  چيستی 
پيش نياز طراحی يا توسعه ی برنامه ی درسی رياضی در نظر گرفت. 
به همين دليل، غلام آزاد (۱۳۸۶) «بررسی نقش/ تأثير ديدگاه های 
فلسفی در تحقيقات آموزش رياضی و برنامه درسی رياضی» را يکی 
از موضوعات مطالعاتی در آموزش رياضی ايران می داند (ص ۲۹). 
فلسفه ی  دانستن  معلم،   (۱۳۷۹) هم «برای يک  زيبا کلام  نظر  از 
آموزش و پرورش و شناخت مکاتب مختلف فلسفی، اصلی ترين کار 
است و تحقق آن در دوره ی تربيت معلم در کنار کسب دانش مربوط 
به تاريخ علم، عملی است» (ص ۳۲). هم چنين، فدائی (۱۳۷۷) در 
بحثی پيرامون تأليف کتب درسی رياضی، با بر شمردن ۱۳ نکته ی 
اساسی، بی آن که بر جامع و مانع بودن آن ها اصرار بورزد، بر اين امر 
تأکيد می کند که ديدگاه فلسفی ياددهی و يادگيری رياضی، بر تمام 

عوامل مؤثر بر تأليف کتب درسی نيز رياضی تأثيرگذار است.
مدلی  معرفی  در  گويا، ۱۳۷۶)  از  نقل شده   :۱۹۸۰) هيگنسون 

چشم انداز های فلسفی
 در آموزش رياضی و تأثير آن بر 

يادگيری رياضی
محسن يزدان فر، کارشناس ارشد آموزش رياضی و مدرس تاريخ و فلسفه رياضی دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

محمدرضا فدائی، استاديار آموزش رياضی بخش رياضی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

چکيده
در  عمده  فلسفی  چشم انداز  دو  مقاله،  اين  در 
و  مطلق گرايی  چشم اندازهای  يعنی  رياضی  آموزش 
ديدگاه های  بيان  به  و  کرده  معرفی  را  جايزالخطاگرايی 
هر يک در مورد ماهيت دانش رياضيات می پردازيم. در 
از فلسفه های رياضی  ادامه، نشان می دهيم که هر يک 
گيرد.  قرار  اين چشم اندازها  از  يکی  درون  در  می تواند 
آموزش  از  ديدگاه  دو  اين  برداشت های  به  هم چنين 

رياضيات مدرسه ای اشاره ای خواهيم داشت.
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رياضيات  فلسفه ی  در  از موضوعات مطرح  رياضی،  اشيای  ماهيت 
است که تأثير جدی بر آموزش آن می گذارد.

در واقع، آموزش رياضی نيز مبانی فلسفی دارد که متوجه اهداف 
اعتقاد  به  است.  رياضی  آموزش  فعاليت های  در  نهفته  عقلانيت  و 
ارنست (۲۰۰۴)، با در نظر گرفتن اين معنا،  اهداف آموزش رياضی، 
نقش معلم و دانش آموز و رياضی در اجتماع و ارزش های مربوط به 
گروه های اجتماعی درگير فعاليت های آموزش رياضی، در فلسفه ی 

آموزش رياضی مورد بررسی قرار می گيرد. 
علمی۸»  آن  را «جنگ های  متحده  ايالات  در  اخيراً   که  آن چه 
آمده  به وجود  می خوانند درباره ديدگاه های فلسفی علم و رياضيات 
و  و ساخت  واقع گرايان۹  بين  اوليه  درگيری های  در حالی که  است. 
بود  ايجاد شده  علم  ماهيت  توجيه  به منظور  اجتماعی۱۰  سازگرايان 
يک  از  شد.  کشيده  نيز  رياضيات  دامنه ی  به  بحث هايشان  بعد،   و 
رياضيات  که  می کنند  ادعا  مطلق گرايان  و  بنيادگرايان۱۱  طرف 
و  اجتماعی  مطلوبيت های  به وسيله ی  و  است  فزاينده  و  قطعی 
ديگر،  طرف  از  و  نمی شود  لمس  تاريخی  رشد  معمولی  الگوهای 
جايزالخطاگراها، انسان گراها۱۲، نسبی گراها۱۳ و ساخت و سازگرايان 
اجتماعی ادعا می کنند که رياضيات از هر حيث اجتماعی و تاريخی 
قطعيت، جهان  ادعاهای  مورد  در  فرهنگی  محدوديت های  و  است 
شمول بودن و مطلق بودن آن وجود دارد (ارنست، ۱۹۸۹). به طور 
کلی طرز تلقی ها از رياضيات در دو چشم انداز عمده قرار می گيرند 

که هر يک را به طور مختصر توضيح می دهيم.
در   ،(۲۰۰۴) ارنست  گفته ی  به  مطلق گرايی:  چشم انداز 
مطلق گرايی  که  دارد  وجود  چشم اندازی  رياضی،  آموزش  فلسفه ی 
بدنه ی  يک  صورت  به  را  رياضيات  مطلق گراها،  می شود.  ناميده 
دانش  از  تغيير  قابل  غير  يا  اصلاح ناپذير  و  يقينی  مطلق،  خارجی 
است.  گرفته  قرار  استنتاجی۱۴  منطق  استوار  پايه ی  بر  که  می بينند 
ادامه،  توضيح می دهد که در بين نظريه های قرن بيستمی  وی در 
و  منطق گرايی،  صورت گرايی  رياضيات،  فلسفه های  فلسفه ی 
می گيرند.  قرار  مطلق گرايی  زمره ی  در  شهودگرايی  حدودی  تا 
فلسفه های مطلق گرايی رياضيات، فلسفه ها توصيفی نيستند و با يک 
مطلق،  به طور  تا  ارتباط اند  در  سخت گير  نظام های  معرفت شناسی 
دانش رياضی را تجويز کنند. براساس مطلق گرايی،  دانش رياضی 
بدون زمان است، هر چند ممکن است که نظريه ها و حقايق جديدی 
پيدا شوند و رياضيات را توسعه دهند. در اين چشم انداز، رياضی يک 
دانش منحصر به فرد است که به دليل اعتبار جهانی اش، مفيد است 

برای تعيين آموزش رياضی به نام MAPS، عنصر فلسفه را که با 
حرف A نمايش داده شده است، يکی از حوزه هايی می داند که در 
نظر گرفتن معرفت موجود در آن، يکی از شرايط لازم در به دست 
اين  ديگر  وجوه  است.  رياضی  آموزش  از  مناسب  تصويری  آوردن 
زيبا کلام  است.  جامعه شناسی  و  روان شناسی  رياضی،  شامل  مدل 
(۱۳۷۹) هم در بحث خود از «دانش و برنامه ی درسی»، اين سؤال 
را مطرح می کند که «ماهيت دانش چيست و براساس چه معياری 
برنامه ريزان از خرمن دانش خوشه چينی می کنند؟» (ص ۳۰). وی در 
ادامه ی بحث خود،  مشکل اساسی و عميق گروه برنامه ريزان درسی 

را فقدان فيلسوف آموزش و پرورش در اين گروه ها می داند. او هدف 
از بحث خود را اين نمی داند که طرح برنامه ی درسی فقط بايد به 
فيلسوفان واگذار شود، بلکه از نظر وی، جامعه شناسان، روان شناسان 
برنامه های  در طراحی  بايد  نيز  موضوعی  متخصصان  و  مورخان  و 

درسی موضوعی شرکت کنند.
مورتون، فلسفه را «همانا انديشيدن درباره ی انديشيدن» می داند. 
(ص ۲۴). اين تعبير، به درک ويتگنشتاين۳ از فلسفه بسيار نزديک 
است، چه از نظر او «هدف فلسفه، روشن سازی منطقی انديشه هاست 
و گويی بدون فلسفه، انديشه ها تار و نامتمايزند؛ و اين فلسفه است 

که بايد آن ها را روشن و متمايز سازد» ([۷]، ص ۴۹).
شاخه های  از  يکی  که  نيز  رياضی  فلسفه ی  اصلی  وظيفه ی 
رياضی است، روشن کردن ماهيت رياضيات است. ديويس و هرش 
به  باشد،  رياضی  شما  روزانه ی  کار  «هرگاه  می کنند  بيان   (۱۹۸۰)
نظرتان طبيعی  ترين کار در دنيا را تجربه می کنيد. اما اگر لحظه ای 
کارتان را متوقف کنيد و بينديشيد که مشغول چه کاری بوديد و اين 
کارها چه معنايی داشت، رياضيات را يکی از اسرارآميزترين کارها 
خواهيد يافت.» تجربه ی ديويس و هرش در تلفيق با تعبير مورتون 
واقع  مفيد  رياضيات  فلسفه ی  روشن گری  در  می تواند  فلسفه  از 
منطق گرايی۵،  افلاطون گرايی۴،  قبيل  از  رياضی  فلسفه های  شود. 
درباره ی  به طور کلی، بحث  و  شهودگرايی۶، صورت گرايی۷، و غيره 

 اهداف آموزش رياضی، نقش معلم و دانش آموز 
و رياضی در اجتماع و ارزش های مربوط به گروه های 
در  رياضی،  آموزش  فعاليت های  درگير  اجتماعی 
فلسفه ی آموزش رياضی مورد بررسی قرار می گيرد 
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و وابسته به ارزش ها و فرهنگ نيست. ارنست (۲۰۰۴) معتقد است 
بی عاطفه،  سرد،  منطقی،  ثابت،  سخت،  تصويری  مطلق گرايی  که 
هدفمند، خالص، انتزاعی و فراانديشه ای از رياضيات پيشنهاد می کند. 
در نتيجه، جای شگفتی نيست که اين تصوير به اجتماع و مدرسه 
هم راه يابد که اگر چنين باشد،  فلسفه ی رياضی حداقل به دليل اين 
تصوير منفی از رياضی، شايسته ی سرزنش است. مثلاً، يک ديدگاه 
مطلق گرايانه در مدرسه ممکن است به اين صورت شکل گيرد که 
مسئله های نامربوطی که شامل کاربرد روش های آموزش داده شده 
هستند به دانش آموز داده و به او تحميل کنند که هر مسئله دارای 
يک پاسخ منحصر به فرد، ثابت و کاملاً  درست است و در اين فرآيند 
چنان چه دانش آموز به آن پاسخ منحصر به فرد نرسد، سرزنش شود. 

اين همان برداشت مطلق گرايانه از رياضيات می باشد ([۱۵]).

مورتون،  نظر  از  جايزالخطاگرايی:  چشم انداز 
تعبيرهای  آن،  در  که  است  ديدگاهی  کلی  به طور  جايزالخطاگرايی 
برای  را  دلايل  بهترين  اگر  حتی  و  است  ممکن  فلسفی  مختلف 
درستی ديدگاهی ابراز کنيم،  امکان دارد که بعدها، به نادرست بودن 
يا ناقص بودن آن پی ببريم (ص ۵۸۰). چشم انداز جايزالخطاگرايی، 
و  می بيند  اجتماعی  فرآيندهای  از  برآيندی  به صورت  را  رياضيات 
اصلاحات درون رياضی را چه در مفاهيم و چه در اثبات، بدون پايان 
می داند. اين ديدگاه، تاريخ رياضی و کاربردها و موقعيتهای رياضی 
را در فرهنگ انسانی که شامل موارد ارزشی و آموزشی نيز هست، 
دربرمی گيرد. از ديدگاه ارنست (۲۰۰۴)، چشم انداز جايزالخطاگرايی 
وجود  منکر  نيست،  بلکه  رياضيات  در  ساختار  و  منطق  نقش  منکر 
به فرد در رياضيات  ثابت و منحصر  سلسله مراتب محکم، دائمی، 
است. و در عوض، فلسفه ی جايزالخطاگرايی اين ديدگاه را می پذيرد 
است  شده  ساخته  بسياری  هم پوشان  ساختارهای  از  رياضيات  که 
که مانند درختان يک جنگل رشد نموده اند، در هم تنيده اند و دوباره 
و  انتزاعی  مطلق،   را  جايزالخطاگرايی،  رياضيات  روييده اند.  نو  از 
وقايع  اجتماع،  فعاليت های  زائيده ی  آن را  و  ندانسته  فراانديشه ای 

تاريخی و کاربردهای رياضيات متقدم در مسائل متأخر می  داند.

مطلق گرايی،  جايزالخطاگرايی و تجربه ی رياضی
يکی از بحث های مهم در فلسفه ی آموزش رياضی، ارتباط بين 
فلسفه های رياضی و تجربيات رياضی است،  يعنی رابطه ای قوی و گاهی 
پيچيده  بين فلسفه و پداگوژی وجود دارد. اشتاينر (۱۹۸۷) بيان می کند که 

معرفت شناسی ها، روش شناسی ها و فلسفه های رياضی، به طور غيرصريح 
دربردارنده ی ايده ها،  اصول و نظريه های مربوط به آموزش و يادگيری 
رياضی است. وی بيان می کند که روش های تدريس رياضی با فرضيات 

توصيفی  فلسفه ها  رياضيات،  مطلق گرايی  فلسفه های 
در  سخت گير  نظام های  معرفت شناسی  يک  با  و  نيستند 
به طور مطلق، دانش رياضی را تجويز کنند.  تا  ارتباط اند 
براساس مطلق گرايی،  دانش رياضی بدون زمان است، هر 
چند ممکن است که نظريه ها و حقايق جديدی پيدا شوند 

و رياضيات را توسعه دهند

توصيفی فلسفه ها  رياضيات،  مطلق گرايی  فلسفه های 
در سخت گير  نظام های  معرفت شناسی  يک  با  و  نيستند 
به طور مطلق، دانش رياضی را تجويز کنند. تا  ارتباط اند 
براساس مطلق گرايی،  دانش رياضی بدون زمان است، هر
چند ممکن است که نظريه ها و حقايق جديدی پيدا شوند

و رياضيات را توسعه دهند

درباره ی ماهيت رياضيات همراه است. بدين سبب، بين ديدگاه فلسفی 
يک معلم در مورد رياضيات و روش تدريس رياضی او در کلاس درس، 
 ارتباط معناداری وجود دارد. ارنست (۱۹۸۹) در بحث خود در اين زمينه، 
برنامه های درس رياضی را – چه از لحاظ روش تدريس و چه از لحاظ 
محتوای رياضی- تحت تأثير برداشت معلم يا برنامه ريز درسی از ماهيت 

رياضيات می داند.

جمع بندی
دو چشم انداز فلسفی در مورد رياضيات مدرسه شرح داده شدند، 
که هر يک از آن ها، تصويری از رياضی مدرسه ای را منعکس می کند. 
تجربه های بعضی از دانش آموزان از سال های درس خواندن، تصوير 
و  مطلق  رياضی سرد،  آن  در  که  رياضی  درباره ی  را  مطلق گرايان 
غيرعاطفی است تصديق می کند و چنين تصويری می تواند با ترس 
يا اضطراب از رياضی همراه باشد. اما اگر تاريخ و فلسفه ی رياضی 
به محتوای رياضی افزوده شود، می تواند به درک بهتر و کامل تری 

چشم انداز جايزالخطاگرايی منکر نقش منطق و ساختار 
در رياضيات نيست،  بلکه منکر وجود سلسله مراتب محکم، 
در  و  است.  رياضيات  در  فرد  به  منحصر  و  ثابت  دائمی، 
عوض، فلسفه ی جايزالخطاگرايی اين ديدگاه را می پذيرد 
ساخته  بسياری  هم پوشان  ساختارهای  از  رياضيات  که 
شده است که مانند درختان يک جنگل رشد نموده اند، در 

هم تنيده اند و دوباره از نو روييده اند
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از آن کمک کند و به بسياری از چراهای فلسفی و تاريخی شکل 
امروزی  دانش آموز  مثلاً،  دهد.  پاسخ  دانش آموزان  ذهن  در  گرفته 
برداشت  اين  صحيح،  به  اعداد  مبحث  مطالعه ی  با  است  ممکن 
هم زمان  و  مزبور،  هميشه  اعداد  که  برسد  منفی  اعداد  از  نادرست 
با اعداد مثبت وجود داشته اند؛ در حالی که تاريخ خلاف آن را نشان 
قانون  با  بيان می کند که «شايد دانش آموزانی که  برگرن  می دهد. 
علامت ها دست و پنجه نرم می کنند، وقتی بدانند که در دورانی از 
نبوغ بهترين رياضی دانان تمام  گذشته کشف اين قوانين به بهای 
شده است، آرامش پيدا کنند» (ص ۱۲۹). اين مثال مانند آن است 
x1 را  2 11- = که از دانش آموز خواسته شود تا معادله ای مانند 
حل کند و او به دليل منفی بودن جواب، تصور می کند آن را اشتباه 

به  باشد،  رياضی  شما  روزانه ی  کار  هرگاه 
نظرتان طبيعی  ترين کار در دنيا را تجربه می کنيد. 
اما اگر لحظه ای کارتان را متوقف کنيد و بينديشيد 
که مشغول چه کاری بوديد و اين کارها چه معنايی 
داشت، رياضيات را يکی از اسرارآميزترين کارها 

خواهيد يافت

به باشد،  رياضی  شما  روزانه ی  کار  هرگاه 
نظرتان طبيعی  ترين کار در دنيا را تجربه می کنيد.
اما اگر لحظه ای کارتان را متوقف کنيد و بينديشيد
که مشغول چه کاری بوديد و اين کارها چه معنايی
داشت، رياضيات را يکی از اسرارآميزترين کارها

خواهيد يافت

5. Logicism
6. Intutionism
7. Formalism
8. Science Wars
9. Realist
10. Social Constructivist
11. Foundationalists
12. Humanists
13. Relativists
14. Deductive Logic
15. Robitaille & Dirks
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حل کرده است؛ بدون اين که به او اين آگاهی تاريخی داده شود که 
مثبت  اعداد  در  را  معادله ها  متمادی جواب  قرن های  رياضی دانان، 

جستجو می کردند و اعداد منفی از نظر آنان پنهان بودند.
تدوين  در  رياضی  تاريخ شناس  و  فيلسوف  حضور  نتيجه،  در 
برنامه های درسی رياضی توجيه پذير است.علاوه بر اين، رياضی دان 
سلسله مراتب معرفی مباحث رياضی را می داند،  روان شناس آموزش 
رياضی نظر می دهد که آيا دانش آموز ظرفيت ادراکی برای فهم آن 
مباحث را دارد يا خير و بالاخره آموزشگر رياضی بحث می کند که با 

چه ديدگاهی و با چه هدفی برنامه ی درسی طراحی شود.

پی نوشت

1. Absolutism
2. Fallibilism
3. Wittgenstein
4. Platonism


